
 

 

Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, 
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Monthly Journal, Vol. 22, No. 1, Spring 2022, 355-380 
Doi: 10.30465/CRTLS.2020.28653.1665 

Critical Analysis of Bourdieu's Theory of Distinction 

with a Metatheory Approach 
Tahere Lotfi Khachaki* 

Ali Yousefi** 

Abstract 

The present study seeks to introduce and critique Pierre Bourdieu's theory of 

distinction with a metatheory approach. The distinctive metatheory analysis is based 

on the four factors of the theoretical and social contexts of the theorist, basic 

assumptions, content concepts, logical relations of propositions and explanatory 

processes of theory, and finally a critique of theory based on the views of one of 

Bourdieu's key critics. The results of the transnational analysis show that Bourdieu's 

social world is full of unpleasant distribution of position and resources, and this has 

highlighted the theoretical concern of differentiation. The conflicting influences of 

Marxist, existentialism, structuralism, and activism have also created an interest in 

fusion theory in Bourdieu. In combining agency and structure, he considers the 

agency of individuals in a way that affects both the mind and the structure. He sees 

society as an interconnected set of fields (structures), capitals, and habitus. In his 

view, differences in habituation, capital, and position in the field lead to differences 

and distinctions in lifestyles. However, insufficient attention to the moral aspects of 

action, ignoring the role of emotions in the process of reasoning and prioritizing 
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interests as the basis for social competition have been considered as the most 

important criticisms of Bourdieu's theory of distinction. 
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  تمايز بورديو با رويكردي فرانظري ةتحليل انتقادي نظري

  *طاهره لطفي خاچكي
  **علي يوسفي

  چكيده
نوشتار حاضر در پي معرفي و نقد نظريه تمايز پير بورديو با يك رويكرد فرانظـري اسـت.   

هـاي فكـري و اجتمـاعي نظريـه پـرداز،       تحليل فرانظري تمايز با تأكيد برچهار محور زمينه
ها و فرايندهاي تبييني نظريه، و نقد  مفروضات اساسي، مفاهيم محتوايي، روابط منطقي گزاره

نظريه صورت گرفته است. نتايج تحليل فرانظري نشان داد جهان اجتماعي بورديو مملـو از  
توزيع ناخوشايند موقعيت و منابع است و اين امر دغدغه نظري تمايز را در نزد او برجسته 

تأثيرات متضاد تفكرات وجود گرايي و ساختارگرايي و كنشگري ماركسيستي، ساخته است. 
بـر   اي تلفيقي را در بورديو به وجـود آورده اسـت. وي در ايـن تلفيـق،     نيز علاقه به نظريه

كه هـم بـر ذهـن و هـم بـر سـاختار       است تا عامليت افراد را به گونه اي در نظر گيرد   آن
ــر  ــ   اث ــه ب ــه را مجموع ــذارد. او جامع ــته بگ ــم پيوس ــدان اي از ه ه ــرمايه  مي ــا، س ــا و  ه ه

داند. حسب نظر او تفاوت در عادتواره، سـرمايه و موقعيـت در ميـدان بـه      مي  ها واره عادت
هاي اخلاقي  هاي زندگي مي انجامد. با اين حال، توجه ناكافي به جنبه تفاوت و تمايز سبك

كنش، ناديده گرفتن نقش احساسات در روند استدلال و اولويت دادن به منـافع بـه عنـوان    
  است.از مهمترين نقدهاي وارده بر نظريه تمايز بورديو مبنايي براي رقابت اجتماعي 
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  فرانظريه، تمايز، عادتواره، ميدان، سبك زندگي ها: دواژهيكل
 

  مقدمه. 1
هاي گذشته دستخوش تحولات و فراز و فرودهاي بسياري  ههنظريات جامعه شناسي طي د

بــوده اســت. تحــولاتي كــه يــك بــه يــك ســمت و ســوي نظريــات جامعــه شناســي را  
اند. يكي از جديدترين تحولات در نظريات جامعه شناسي، افزايش علاقـه بـه    كرده  متحول

  ).1390فرانظريه پردازي در جامعه شناختي است (ريتزر و گودمن، 
 معاني متفاوتي از فرانظريه ارائـه كـرده انـد كـه از از تجزيـه و تحليـل نظريـه        محققان

)، تجزيـه و تحليـل   1390)، ايجاد يك نظريه براي نظريه ها (ريتزر وگودمن، 1393  (چلبي،
ــه (والاس) (  ــاختارهاي نظري ــا (ادواردز)   Wallace 1992س ــه ه ــه نظري ــام چندگان )، ادغ

)Edwards 2013و مفروضــات ضــمني نظريــه (پترســون و  يات)، تجزيــه و تحليــل فرضــ
پـس از  "گرچه در فرهنگ واژگان، فرا بـه   )، متفاوت است.Paterson et al 2011همكاران) (

فعاليت هاي پيشين تعريف شده، در بسـياري از حلقـه هـاي     "به دنبال"و  "آن پديد آمدن
مـي آيـد. در   جامعه شناسي، فرانظريه پيش شرط بنيادي ساختن نظريه كارآمد بـه حسـاب   

جامعه شناسي طرفداران فرانظريه معمولاً تأكيد دارند كه تا وقتي به پرسش هاي بنيادي تـر  
: 1394معرفت شناختي و متافيزيكي پاسخ ندهيم، نمي توانيم نظريـه پـردازي كنـيم (ترنـر،     

ــه   35 ــادي در زمين ــات زي ــه ابهام ــرايط ك ــن ش ــود دارد،  ). در اي ــردازي وج ــه پ  ي نظري
زي اقدامي سودمند است، زيرا قادر است هم به خود نظريه و هـم بـه نقـد آن    پردا فرانظريه

فرانظريه پردازي مي تواند همچون يك رويكرد يا يـك روش مـورد اسـتفاده    كمك نمايد. 
  قرار گيرد. 

كار رفته است و به  در نوشتار حاضر نيز، فرانظريه به عنوان ابزاري براي تحليل نظريه به
تـر شـدن اجـزاي نظريـه      زي، چگونگي شكل گيري نظريـه و روشـن  فهم شيوه نظريه پردا

پردازد.  ميبدين منظور نوشتار حاضر به تحليل فرانظري نظريه تمايز بورديو  نمايد. مي  كمك
اين انتخاب بدين دليل صورت گرفته است كه نظريات بورديو از پر ارجاع تـرين نظريـات   

 )، يكـي از Distinction Theory( ظريه تمـايز جامعه شناسي است و در ميان آراء بورديو نيز ن
تمـايز، نقـد   "استنادترين نظريات اوست. اين نظريه در كتاب پـرآوازه بورديـو بـا عنـوان      پر

  .1انتشار يافته است " اجتماعي قضاوت هاي ذوقي
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هاي اجتماعي و فكـري بورديـو را بـر     نوشتار حاضر در پي آن است كه اولا تأثير زمينه
) تمـايز را بـا تحليـل    Theory Buildingتمايز و ثانيا مبناي نظريه سازي ( شكل گيري نظريه

مفروضات اساسي، سازه ها و مفاهيم محتوايي، روابط منطقي ميان قضايا و فرايندهاي تبييني 
  نظريه، روشن نمايد و در نهايت مهمترين نقدهاي وارده را بر نظريه تمايز را مشخص نمايد. 

  
  نظريارچوب فراه. چ2
يتزر معتقد است فرانظريه پردازي تلاشي براي فهم عميق تـر نظريـه اسـت. ايـن نـوع از      ر

فكري (قضاياي فكـري يـا شـناختي درون     - فرانظريه پردازي شامل زير نمونه الف) دروني
اجتماعي (تأكيد بـر بعـد اجتمـاعي ماننـد جنبـه هـاي        - حوزه جامعه شناسي)/ ب) دروني

(رويكردهاي دانشـگاهي در مـورد   فكري  - ج) بيرونيمشترك نظريه هاي جامعه شناسي)/ 
تـر   اجتماعي (پرداختن به جامعـه بـزرگ   - عقايد، ابزارها، مفاهيم و نظريه ها) / و د) بيروني

ــي، محــيط اجتمــاعي  ــدگاه وي  - (اوضــاع مل اشــكال ديگــر  فرهنگــي و...) اســت. از دي
ي براي توسعه نظريه كه بـه  پردازي، شامل استفاده از فرانظريه به عنوان پيش درآمد فرانظريه

پـردازد و   بررسي نظريه هاي موجود به منظور خلق نظريه هاي جامعه شناختي جديدتر مي
دهنـد، اسـت (ريتـزر     نيز ديدگاه هايي كه نظريه جامعه شناسي را زير چتر واحدي قرار مي

  ).745: 1390وگودمن، 
يه نظريه به مؤلفـه هـاي   ) اشكال فرانظريه پردازي را شامل: تجزWallace 1992والاس (

آن/ دسته بندي نظريه ها به مقوله هاي نشان دهنده فرضيه ها، متغيرهـاي مشـاهده پـذير و    
) فرايند ساخت و اشـكال  Weinstein 1992گيرد. واينشتاين ( روابط علي ميان آنها در نظر مي

گي و ساخته شده جامعه شناسي/ مرور بازانديشانه نظريه ها با هدف كشف كثـرت، پيوسـت  
ــي     ــردازي م ــه پ ــكال فرانظري ــي را از اش ــه شناس ــه جامع ــتگي نظري ــد. ادواردز  گسس دان

)Edwards 2013ها/  نظريه بين تفاوت هاي و ) اشكال فرانظريه پردازي را شناسايي ارتباطات
يكپارچه تـر/   مدل هاي فعلي/ شناسايي فرضيات اصلي؛ ساخت نظريه در شكاف شناسايي

چنـين   فعلـي و هـم   جديد/ گسترش نظريه هاي ديدگاه جديد/ شامل روابط و مفاهيم ايجاد
هايي با برد متوسط جديد (يك نظريه مياني واسط كه خود بـه طـور مسـتقيم     ساخت نظريه

داند. از نظر ادواردز فرانظريه پـردازي فرصـتي اسـت بـراي يـافتن       قابل آزمايش باشد)، مي
چنـين   زيابي تحـولات نظـري فعلـي و هـم    پيوندها و اختلافات بين ساير نظريه ها، براي ار
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هاي بالقوه براي تحقيقات آينده و براي بررسي و تحليل انتقـادي مفروضـات اساسـي و     راه
 Paterson et al). پاترسـون و همكـاران (  Edwards 2013: 740مفاهيم به كار رفته در نظريه (

ارچوب ه ـه كـه در چ هاي شناختي عمـد  ) فرانظريه پردازي را شامل شناسايي پارادايم2011
نظري و نظريه در حال ظهور ارائه شده است؛ / با زمينه هاي گسترده فرهنگـي، تـاريخي و   
سياسي نظريه مرتبط است و / تفكيك مفـاهيم و مفروضـات مهـم در زمينـه نظريـه هـاي       

  داند. مي  خاص
يـك برنامـه پژوهشـي در حـوزه      بـه عنـوان  جـامع    )، يك بسته مفهـومي 1393چلبي (

شود. بخش اول بـه لـوازم    كند كه از چهار بخش تشكيل مي اسي نظري معرفي ميشن جامعه
نظريه سازي توجه دارد كه شامل سـئوالات بنيـادي در حـوزه جامعـه شناسـي، ابزارهـاي       

كيفي) است. بخش دوم دامنـه مـدعيات   و   تحليلي، مفاهيم محتوايي و داده ها (اعم از كمي
طح تحليـل نظريـه و عمـق توضـيح     نظريـه، س ـ نظري است كه شامل بـرد نظريـه، حـوزه    

باشد. بخش سوم متوجه كاركرد و عملكرد نظريه است و بخش چهارم به ساخت  مي  نظري
و نقشه نظريه در حوزه علم جامعه توجه دارد. كه خود شامل چهـار لايـه اسـت: لايـه اول     

اهيم، سـئوالات و سـازه هـاي    پيش فرض هاي نظـري اسـت، لايـه دوم قالـب بنـدي مف ـ     
است. لايه سوم حاوي قضايا، قوانين و سازو كارهاي توضيحي اسـت و در نهايـت     حليليت

پردازد. لازم به ذكر اسـت   لايه چهارم به پيش بيني رويدادهاي اجتماعي به طور احتمالي مي
  كه بخش چهارم يعني بخش ساخت و نقشه نظريه، ارتباط بيشتري با فرانظريه پردازي دارد.

تـر   هاي جامعه شناختي بـيش  ان يك منتقد معتقد است اغلب نظريه) به عنو1372ترنر (
دهند، تا يك دسته از قضاياي داراي استحكام و  يك برداشت لفظي را از جامعه به دست مي

بـه ايـن    "استفاده و سوء استفاده از فرانظريه") در مقاله Turner 1990انسجام منظقي. ترنر (
فعاليت هاي بسـياري از فرانظريـه پـردازان فعلـي را     كند كه غير ممكن است  نكته اشاره مي

فلســفي غيــر قابــل حــل در مــورد  محســوب كنــيم. آنهــا مــا را وارد بحــث هــاي علمــي 
ها، متافيزيك، معرفت شناسي و شايد زيبايي شناسي مـي كننـد و بـا پـذيرش      شناسي هستي

عصـبات  ايدئولوژي و تعصبات ضمني اين يا آن نظريه، چيزي جـز مجموعـه ديگـري از ت   
ــي  ــد نم ــدئولوژيك تولي ــي بي  اي ــه را حت ــد و نظري ــاي  كنن ــايش ه ــق و آزم ــتر از تحقي ش

  پذيرند. مي  تجربي
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با توجه به اشكال مختلف فرا نظريه پردازي، از آنجـايي كـه تأكيـد نوشـتار حاضـر بـر       
 نظـران  چگونگي ساخت نظريه است، به وجوهي در فرانظريه پـردازي از ديـدگاه صـاحب   

پرداختـه باشـند.   ت كه به امـر سـاخت نظريـه بـه صـورت روشـنتر       مذكور توجه شده اس
از  "تجزيه نظريه به مؤلفه هاي آن و روابط علـي ميـان قضـاياي نظـري    "منظور ايده   بدين

تفكيك ")، Edwards 2013از ادواردز ( "بررسي و تحليل انتقادي" )، Wallace 1992والاس (
) و ادواردز Paterson et al 2011كاران (از پترسون و هم "مفاهيم و مفروضات اساسي نظريه

)Edwards 2013،(    ي هسـتي شناسـي، معرفـت شناسـي و     پـيش فـرض هـا   "و توجـه بـه
) اخـذ شـده اسـت.    1393از چلبي ( " شناسي و همچنين فرايندهاي توضيحي نظريه روش

ضمن اينكه توجه به موارد تأثير گذار فكري و اجتماعي بـر نظريـه پـرداز كـه لازمـه فهـم       
چگونگي شكل گيري نظريه در ذهن او و جامعه اوسـت، موجـب شـد بـه شـكل گيـري       

م ) نيز، پرداخته شود.در مقا1390هاي فكري و اجتماعي نظريه پرداز از ديدگاه ريتزر ( زمينه
پرهيـز از افتـادن بـه دام بحـث هـاي      ") در خصوص Turner 1990نقد نيز از نظرات ترنر (

الهام گرفته شده است. بـر ايـن اسـاس مـي تـوان گفـت       " فلسفي و تعصبات ايدئولوژيك
فرانظريه، ابزاري مفهومي براي تحليل انتقادي ساخت نظريه با توجه به زمينه هاي فكري و 

  داز است. اجتماعي مؤثر بر نظريه پر
  
  . نتايج تحليل فرانظري3

نتايج تحليل فرانظري تمايز مشتمل بر تحليل زمينه هاي فكري و اجتمـاعي نظريـه پـرداز؛    
تحليل مفروضات اساسي، مفاهيم محتوايي، روابط منطقي ميـان قضـايا، فراينـدهاي تبيينـي     

  ارائه مي گردد. نظريه و در نهايت مروري انتقادي بركليات نظريه تمايز مطابق شرح زير 
  

  هاي اجتماعي زمينه 1.3
بـراي ادامـه    در يك خانواده نسـبتاً فقيـر روسـتايي متولـد شـد. وي      1930بورديو در سال 

نخست به شهر پو و پس از آن به پـاريس رفـت و در رشـته فلسـفه مشـغول بـه         تحصيل
پس از فراغت از تحصيل و آشنايي با فرهنگ شـهري فرانسـه،    1955تحصيل شد. در سال 

براي گذراندن دوره سربازي به الجزاير اعزام شد، در آن زمان مردم الجزاير براي رهـايي از  
سـاله خـود در الجزايـر     5. بورديـو در طـول اقامـت    استعمار فرانسه در حال مبارزه بودنـد 
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توانست اولين آثار خود را درباره جامعه و اقشار اجتماعي آن كشور به ويـژه روسـتاييان و   
به فرانسه بازگشت و پس از چند سال تدريس در  1960كشاورزان منشر نمايد. او در سال 

كـز جامعـه شناسـي اروپـا     كالج علوم اجتماعي و همكاري با ريمـون آرون بـه رياسـت مر   
 ).9: 1388برگزيده شد (گرنفل، 

 شناسـي  جامعـه  سوي به حركت براي كه بورديو در اين خصوص مي گويد: چرخشي
 بـي  پيمـودم،  اجتمـاعي  زنـدگي  نظـر  از كـه  مسـيري  بـا  بـدهم،  نشان خود از كه بود لازم

 غربـي  جنـوب  در افتـاده  دور روسـتايي  در را خـود  كودكي عمده سالهاي من. نبود  ارتباط
 و خـويش  اوليـه  هاي آموخته و ها تجربه بسياري از پوشي چشم با تنها و فرانسه گذراندم

 از آدم كـه  همـين  فرانسـه،  در.... بيـايم  بـالا  نردبـان تحصـيلي   از توانسـتم  ام، لهجه از حتي
واقـع   لـوار  رودخانـه  جنـوب  در شهرسـتان  ايـن  وقتي ويژه به بيايد، افتاده دور شهرستاني

 مستعمره مناطق در ها آدم هاي ضعف به كه دانند مي هايي ضعف صاحب را او باشد،  شده
 را شـما  بكشند، رختان به ديگران با را شما هاي تفاوت دائما كه نيست... همين شباهت بي
... نكننـد  حـس  يـا  و نبيننـد  را آنهـا  است ديگران ممكن كه دارد مي وا چيزهايي مشاهده به
  ).234 :1381 دورتيه،(

)، رابطـه ايـالات متحـده بـا     1395به دليل رنگ و بوي فرانسوي افكار بورديو (بورديو، 
شود، زيرا  جامعه شناسي بورديو بسيار متفاوت از چيزي است كه در خاك فرانسه يافت مي

فرانسه جايي است كه بورديو در آنجا كاملاً در مركـز يـك رشـته دانشـگاهي قـرار دارد و      
كند. اما به هرحال بورديو در ايالات متحده نيـز   منابع را تجربه ميتوزيع ناخوشايند شغل و 

با ايجاد شرايطي براي ايجاد يك ديدگاه قوي جامعه شناختي، با استفاده از روشهاي نـوين،  
ديـده از جهـان    2002بورديو در سال ). Lamont 2012: 235-236( به همان اندازه مولد است

  فروبست.
  

  هاي فكري زمينه 2.3
. آثـار وبـر بـر افكـار     ي آثـار وبـر پرداخـت    بورديو در دوران حضور در الجزاير به مطالعه 

جامعـه شناسـان كلاسـيكي ماننـد      وي تحـت تـأثير   بورديوي جوان اثرات بسياري داشت.
ماركس، ماكس وبر و اميل دوركيم و فيلسوفان اجتمـاعي همچـون فـردريش نيچـه،       كارل

).در Bourdieu et al 2011( نو و آكسـل هنتـه بـوده اسـت    نوربرت الياس، تئودور دبليو آدور
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پاريس رفت، فلسفه، سرآمد رشته هـا بـود. در   كه بورديو براي تحصيل به  1950  اوايل دهه
در اگزيستانسياليسـم سـارتري    ي آن كـه نمونـه  » سـوژه «  جا وي بـه سـرعت از فلسـفه    اين
به كارهـاي شـناخت شناسـاني    كه » ي مفهوم فلسفه«روي برگرداند و به سمت شد  مي  ديده

نظير گاستون باشلار، ژرژ كانگيهم، و ژول ويه مين، و نيز به پديدارشناسي ادموند هوسرل و 
ه بورديـو زمـان كوتـاهي پـس از     شد، روي آورد. با ايـن هم ـ  ميموريس مرلوپونتي مرتبط 

ورديـو  . در واقع جدايي بالتحصيلي خود، تصميم گرفت به علوم اجتماعي روي بياورد فارغ
ــه واســطه ــا آن، تجديــد حيــات ي اضــمحلال اگزيستانسياليســم  از فلســفه ب و همبســته ب

: 1379اجتماعي در فرانسه پس از نيم قرن افول و فراموشي ممكن گرديد (واكووانت،   علوم
). بورديو تعبير كنشگران به عنوان آفرينندگان جهان اجتماعي را از وجودگرايي 326و  325

گـران را   كرد كه سارتر الزام هاي ساختاري وارد بر كـنش  و احساس ميسارتر گرفت. بوردي
رايي برجســته ي آن زمــان، يعنــي رو، بــه كارهــاي ســاختارگ ناديــده گرفتــه اســت. از ايــن

اشتراوس روي آورد. به علاوه، تفكر بورديو همچنين عميقاً تحت نظريه ي مـاركس و    لوي
و علاقه اش به تلفيق نظريـه و عملكـرد    ماركسيست ها شكل گرفته بود. تأكيد وي بر عمل
ــودمن،   ــزر و گ ــأثير اســت (ريت ــدتي 588و  589: 1390تحــت همــين ت ). وي پــس از م

ساختارگرايي افرادي مانند اشتراوس را مورد نقد قرار داد و به نظريـه كـنش پرداخـت كـه     
حل  راه ).Bourdieu 1968تر انديشمندان زمان او به سمت ساختارگرايي گرايش داشتند ( بيش

اي بود كه در آن هم عامليت و هم ساختار وزن مسـاوي دارنـد.    بورديو ساختارگرايي سازه
بيند كه رفتـار   بورديو ساختارهاي واقعي مستقل از آگاهي و اراده انسان ها را به گونه اي مي

نمايد. همچنين بر روي عامليت و بعد ذهني نيز  انساني را محدود و در عين حال تسهيل مي
ي ديالكتيكي ممكن است چيزهاي جديدي نيز خلق شود كه  نمايد. در چنين رابطه كيد ميتأ

). يكـي از ثابـت تـرين    1388پيدايش آنها هم بر ذهن و هم بر ساختار اثر بگذارد (گرنفل، 
اهدافي كه در پس كارهاي بورديو نهفته است، تبديل علوم اجتماعي به يـك عامـل تـوازن    

اي كـه نيروهـاي اجتمـاعي را     و دگرگـون سـاختن آن بـه گونـه     نمادين كارآمد و واقعي،
: 1379كرده تا در راه عدالت اجتماعي و اخلاق همگـاني صـرف شـود (واكووانـت،       احياء
328.(  

كار جامعه شناسانه بورديو سعي در نشـان دادن چگـونگي عينيـت يـافتن پديـده هـاي       
گيري  هنگ را از حيث شكلهمچون هنر و فرفرهنگي بود و سعي داشت مفاهيم فخرآميزي 

ها به زير سئوال ببرد. مسائلي كه حتي از تحليل هاي راديكال افـرادي همچـون فوكـو و     آن
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در  آلتوسر به سلامت عبور كرده بود. اين نگرش قابل تحسين به عنـوان يـك سـنت علمـي    
 روش و اصـول  علوم انساني باقي ماند و نشان داد كه علـوم انسـاني تـا چـه حـد نيازمنـد      

 هـا  آن از طبيعـي  علـوم  در كـه  هـايي  روش بـا  كـه  اسـت  فهـم  بـراي  صوص به خـود مخ
  ). Boschetti 2006تفاوت دارد ( شود، مي  استفاده

رسـد   دهد. بـه نظـر مـي    ماهيت افكار بورديو التقاطي از افكار ساير متفكران را نشان مي
اهميـت ويـژه اي   هاي فكري زير (و متفكران مرتبط با اين سنت ها) براي بورديـو از   سنت

برخوردار هستند: در فلسفه، متافيزيك و ايدئاليسم آلماني، پديدارشناسي (هوسرل، هايـدگر  
و مرلو پونتي)، اگزيستانسياليسم (پاسكال، هايدگر و سارتر)، فلسفه ماركسيستي (آلتوسر) و 

انسـان شناسـي نمـادين؛ و در     انسـان شناسـي سـاختاري و    فلسفه علم، در انسان شناسـي، 
شناسي، جامعه شناسي ماترياليستي (ماركس)، جامعه شناسي كاركردگرايانه (دوركيم)،  معهجا

، گارفينكــل و گــافمن) و جامعــه شناســي تفســيري (وبــر)، جامعــه شناســي خــرد (ميــد 
  ).(Susen & Turner 2011شناسي برساختگرايانه (برگر و لاكمن)  جامعه

 
  مفروضات اساسي 3.3

  شناختي هستي مفروضات 1.3.3
اي  بورديو در بعد هستي شناسي جامعه را فضايي اجتماعي مركب از مجموعه به هم پيوسته

دانـد كـه بـه عنـوان      ميدان ها (ساختارها) و افراد داراي عادتواره هاي مرتبط با ميدان مي از
گر در قالب قواعد حاكم بر ميدان هاي اجتماعي و طبق عادتواره هاي خود در جهـت   كنش
دارنـد. كنشـگران بـا تعـاملات و     واع سرمايه با هم در تعامل و رقابت قـرار  يابي به ان دست
شوند. بنابراين فرد موجودي  هاي خود در تثبيت يا تغيير فضاي اجتماعي مؤثر واقع مي كنش

مختار و در عين حال مجبور است. فرد در فضاي اجتماعي و در قالب ميدان اجتمـاعي بـه   
تأثير شرايط ساختاري و ويژگـي هـاي فـردي اعـم از      آيد و تحت كسب عادتواره نائل مي

كند، عمـل او برآينـد ويژگـي هـاي محيطـي و فـردي        شخصيتي عمل مي - رواني يا ذهني
اوست. از ديدگاه بورديو جامعه فضايي اجتماعي مركب از مجموعه اي بـه هـم پيوسـته از    

و به صورت فـردي و   ميدان ها و افرادي است كه در تار و پود اين ميدان ها واقع شده اند
جمعي براي دستيابي به سرمايه هاي موجود در ميدان با يكديگر در تعامل و رقابت هسـتند  

  ).  15و  16: 1388توانند اين فضا را تغيير دهند (گرنفل،  و از طريق همين تعامل است كه مي
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  شناختي معرفت مفروضات 2.3.3
ارهاي عينـي بيـرون از اراده فـرد و    جهان اجتماعي در تحليل هاي بورديو، مملـو از سـاخت  

). بورديـو  1395مستقل از آن است، اما عين و ذهن در تعامل پويا با يكديگرنـد (حكمـت،   
داند كه داراي جنبه هاي اثباتي و تفسيري اسـت.   جامعه شناسي را دانش نظري و عملي مي

بـه حـل    او وظيفه جامعه شناسي را طرح و تحليل مسائل و ارائه راه حل در جهت كمـك 
داند. از ديدگاه بورديو عادتواره هم  مشكلات اجتماعي به ويژه جلوگيري از اعمال سلطه مي

توليد كننده و هم توليد شده جهان اجتماعي اسـت. ايـن ويژگـي بورديـو، يعنـي گريـز از       
سازد. بورديو معتقد است انسان ها براي كـنش   جبرگرايي، او را از ساختارگرايان متمايز مي

نطق خاصي هستند و همين منطق كنش انساني اسـت كـه انسـان هـا را بـه جهـان       داراي م
سازد. افراد از طريق عادتواره هـاي خـود بـه درك جهـان      اجتماعي پيرامون خود مرتبط مي

كنند. ساختمان ذهني حاصـل   فهمند و ارزش گذاري مي شوند و آن را مي اجتماعي نائل مي
توان گفت اگر اين جايگاه تغيير كند،  ي است و مياشغال يك جايگاه ويژه در جهان اجتماع

ساختمان ذهني نيز متحول خواهد شد. بنابراين افراد در درون جهان اجتماعي ساختار ذهني 
متفاوتي دارند اما افرادي كه از موقعيت ها و جايگاه هاي مشابهي برخوردارند از نظر افكار 

  ). 17: 1388باشند (گرنفل،  و انديشه نيز داراي مشابهت هايي با يكديگر مي

  مفروضات روش شناختي 3.3.3
بورديو مناسب با خصلت تكويني جامعه بـراي جامعـه شناسـي هـم خصـلتي پويـا و بـاز        
انديشانه قائل است. او براي تحقق اين منظور سعي نمود با پرهيز از دوگانـه انگـاري هـاي    

در برابـر كيفـي بـا بيـنش و      كمي ساخت گرايي در برابر فردگرايي يا عيني در برابر ذهني يا
روشي تلفيقي به مطالعه پديده هاي اجتماعي بپردازد. تا بتواند ابعاد و جنبـه هـاي متفـاوت    
پديده را توصيف نمايد و در تبيين آن نيز عوامل ذهني و عيني را مـورد توجـه قـرار دهـد.     

ار باشـد و بـه   و ارزش عملـي قابـل تـوجهي برخـورد     تواند از اعتبار علمي چنين دانشي مي
: 1388پاسخ دهد و به حل مسائل اجتماعي نيـز كمـك نمايـد (گرنفـل،      پرسش هاي علمي

). در نزد بورديو، جامعه شناسي عمل و تأمل گراييِ جامعه شناختي در هم تنيـده انـد و   18
بورديو در اين خصوص از عينيت بخشي مشاركتي سخن مي گويد. عينيت بخشي به معناي 

تباط ذهني با موضوع مورد مطالعه اش و مشاركتي به معناي مشاركت در شناخت عيني و ار
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ر جريـان فكـري رايـج در فرانسـه،     موضوع تحليل است. وي از انواع روش هاي موجود د
وبـر در ارائـه روش خـود بهـره     جمله كل نگري روش شناسانه دوركيم و تفهـم گرايـي   از

 قي خود از روش هاي چندگانه كمي). بورديو به تبع بينش تلفي1395است (حكمت،   گرفته
تـوان در مـورد او از    و كيفي، علت كاوانه و منفي كاوانه استفاده كـرده اسـت. بنـابراين مـي     

پلوراليسم روشي سخن گفت. در واقع ، واحد مشاهده او هم فرد است و هم جمع و سطح 
هاي  يو از سنت). در واقع انتقاد بورد16: 1388(گرنفل،  تحليل او هم خرد است و هم كلان

ي ذهن گرايي و عينيت گرايي، منجر به ارائه يك روش جايگزين از جامعـه و افـراد    دوگانه
شـد.   توسط وي شد كه با پلوراليسم روشي به درك بهتر پديده هـاي اجتمـاعي منجـر مـي    

بورديو نه معتقد است بازيگران اجتماعي داراي آگاهي كاذب هستند و نه معتقد است عمل 
عنـوان يـك مكانيسـم     بازتاب ساختارها است. بر اين اساس مفهوم عادتواره به فردي صرفاً

ينـي مكـانيزم هـاي اسـتراتژيك     كـه بـا جهـان ع   – واسطه گر دروني كـم و بـيش خودكـار   
نمايـد. بورديـو عـادتواره را در     عمل را ايجـاد مـي   - شده توسط ميدان مرتبط هستند تحميل

). ميـدان نيـز   Ozbilgin et al 2005دهـد (  قـرار مـي  فضايي بين ساختارگرايي و اراده گرايـي  
بر آنكه ضوابط خود براي بهره مندي از سرمايه هاي گونـاگون اقتصـادي، اجتمـاعي،     علاوه

ي كشاكشي است كه كنشگران و نهادها  كند، صحنه فرهنگي و نمادين را بر افراد تحميل مي
). 1379(واكووانت،  رمايه هستنداز طريق آن در پي حفظ يا براندازي نظامِ موجود توزيع س

در تبييني كلي روش بورديو را مي توان حول دو محور اساسي شامل استفاده از روش كيفي 
با بهره گرفتن از مصاحبه هاي عميق و استفاده از روش كمي بـا بهـره گـرفتن از آمارهـاي     

  ).1395توصيفي، بيان كرد (حكمت، 
  

  مفاهيم محتوايي 4.3
 درك بـراي  سه مفهوم اساسي در نظريات بورديـو هسـتند كـه    و سرمايهواره، ميدان  عادت
  يكديگرند.  ملزوم و و تمايز افراد در اين جهان ، لازم اجتماعي جهان

  )Habitusذهني (واره يا ساختمان  عادت 1.4.3
كسب و  را آنها دوران زندگي خود طول در فرد است كه ها قابليت از اي مجموعه واره عادت
به عبارت ديگر وقتي ساختارها (عينيت) در ذهن جاي بگيرنـد و مـا از   . كرده است دروني
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را » سـاختمان ذهنـي  «واقـع  طريق ذهني كردن آنها چارچوب ادراكـي خـود را بسـازيم در    
ها 2در واقع عادتواره .گيرند ايم. عادتواره ها مبناي تمايز هر فرد از ديگري قرار مي داده  شكل

از طريـق آن جهـان اجتمـاعي خـود      شناختي هستند كه كنشگرارچوب هاي ادراكي و هچ
گيرد. عادتواره از جايگاه فرد در جامعـه بـه    فهمد. يعني جهان عيني در ذهن جاي مي مي  را

چـه   دهـد. آن  شدت متأثر است و اموري مانند سن، جنس و طبقه آن را تحت تأثير قرار مي
). عـادتواره بـه عنـوان    1380(بورديـو،  اسـت   ميدان و عادتواره سازد، رابطه كنش ها را مي

اي بين تأثيرات گذشته و انگيزه ها و محرك هاي كنوني، در آن واحد هـم   ميانجي و واسطه
گـردد و هـم    مـي مند اسـت، زيـرا بـه وسـيله نيروهـاي اجتمـاعي الگـودار توليـد          ساخت
و  دهنده است، زيرا به فعاليت هاي متنوع و گونـاگون فـرد در حـوزه هـاي منفـك      ساخت

). ذوق و 335: 1379بخشـد (واكووانـت،    داده و بـدان انسـجام مـي    مختلف زندگي شـكل 
سليقه، آداب و منش و ادها، از اجزاي مهم عادتواره در نظريه تمايز هستند. ذائقـه و سـليقه   

و در سـبك هـاي زنـدگي متفـاوت      شـود  تبديل به جلـوه نمـادين موقعيـت طبقـاتي مـي     
  ). 1395يابند (بورديو،  مي  ظهور

  )Fieldميدان ( 2.4.3
 ـ   كـه  فهوم ميدان م ) 1963ميـدان روشـنفكري و پـروژة خـلاق (     هبـراي اولـين بـار در مقال

 ).Boschetti 2006اسـت ( سـاختارگرايي   ستايشاز  آشكارشاخصي  ؛، مطرح شدبورديو  پير
م يا سـاختاري  واقع چارچوب تحليل بورديو در سطح كلان، مفهوم ميدان است كه سيستدر

 Ozbilgin et alدهـد (  دهد، نشان مـي  را كه پديده هاي سطح خرد و متوسط در آنها رخ مي

 اجتماعي ميدان پهنه .). ميدان به روابط بين عاملين اجتماع در جهان عيني مرتبط است2005
هـاي   عادتواره با اجتماعي كنشگران يا بازيگران از زيادي تعداد كه است محدودي كمابيش

 بـا  مبـارزه  يـا  همگرايـي  رقابـت،  بـه  و كنند سرمايه هايي كه دارند، عمل مي و خاص خود
مفهـوم   .دسـت پيـدا كننـد    ممكن منافع و امتيازات حداكثر به بتوانند تا پردازند مي ديگر يك

قـدرت و...   ميـدان  دانشـگاهي،  ماننـد ميـدان هنـري، ميـدان     توان در مفـاهيمي  ميدان را مي
). ميدان هاي توليد و ميدان هاي مصرف در نظريه تمايز بورديـو  1380گرفت (بورديو،   پي

  از اين دست هستند.
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  )Capitalسرمايه ( 3.4.3
سرمايه در نظر بورديو به نوع خاصي همچون سرمايه ي اقتصادي محدود نمي شود، بلكـه  

 شود. نيز ميو سرمايه نمادين  اجتماعي سرمايه فرهنگي، شامل انواع ديگري همچون سرمايه
دهد. سرمايه فرهنگي شامل  سرمايه اقتصادي روابط كنشگران در زمينه اقتصادي را نشان مي

انواع گوناگون دانش است. سرمايه اجتماعي روابط با ارزش بين كنشگرها است و سـرمايه  
شود. اين مفهوم با مفهوم ميدان يك نوع در  نمادين نيز به شأن و حيثيت اشخاص مربوط مي

 در ها سرمايه گوناگون انواع گسترده مبادله يك نظام ارد، به اين صورت كه درهم تنيدگي د
كننـد   مي گردش گوناگون هاي ميدان يا بين و درون در يا شده منتقل اي پيچيده هاي شبكه

هـر فـردي بـا     توانند داراي هر كدام از اين سرمايه ها و يا تركيبي از آنها باشـند.  و افراد مي
ه اي كه دارد (اعم از اقتصـادي، فرهنگـي، اجتمـاعي ونمـادين) كـنش      توجه به نوع سرماي

متفاوتي خواهد داشت. سرمايه در واقع تعاملي بين كنش فردي و موقعيت ساختاري اسـت  
سرمايه اقتصادي با وجود اينكه حالت بنيادين دارد و بر ساير سـرمايه هـا    ).1380(بورديو، 

از كسب آن در معرض تـأثيرات عميـق و   مؤثر است، اما ممكن است صاحب سرمايه پس 
هاي  از طريق درك سبكنيز كه سرمايه هاي فرهنگي ). 1388بزرگي نيز قرار گيرد (گرنفل، 

دهند.  از سرمايه ها در نظريه تمايز را تشكيل مي شوند، بخش مهمي  بيان ميزيبايي شناختي 
 مـدارك  برحسـب  كـه ( ارتباط تنگانگي ميان سرمايه هاي فرهنگي و سرمايه هاي تحصيلي

). سرمايه اجتماعي وابسته بـه شـبكه   1395(بورديو،  ، وجود دارد)ميشود سنجيده تحصيلي
و بـه طبقـه و تحصـيلات افـراد     كنـد   اجتماعي است كه فرد در آن بـه اجبـار زنـدگي مـي    

است. به علاوه، بورديو معتقد بود كل روابط انساني به صورت نمادين شكل گرفته و   مرتبط
مردم قدرت نمادين برابري ندارند. از نظـر بورديـو، سـاختارهاي عينـي      ي ان همهدر اين مي

تـوان ادراك كـرد. بورديـو     مانند طبقه، نژاد و جنسيت را تنها در معاني سمبوليك آنهـا مـي  
كرد تا سرمايه نمادين را به شكلي مطرح كند كه هم توان ساختاري آن حفظ شود  مي  سعي

بـين سـرمايه فرهنگـي و نمـادين     بمانـد. رابطـه روشـني    و هم قدرت افشـاگري آن بـاقي   
كنـد كـه در آن سـرمايه     دارد. سرمايه نمادين در واقع زمينه اي نمادين را ايجـاد مـي    وجود

سرمايه نمادين دارايي هايي اسـت   ).1388(گرنفل،  كند فرهنگي هم قابليت حضور پيدا مي
  ).Ozbilgin et al 2005گردد ( كه مؤلفه هاي آن توسط ساير كنشگران اجتماعي ادراك مي
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  و فرايندهاي تبييني آن (Distinction) تمايز 5.3
 افـراد  زنـدگي  هـاي  سبك و در رفتارها كه است هايي تفاوت مجموعه معني به تمايز مفهوم
 هـاي  ميـدان  در گرفتنشـان  قـرار  و سرمايه لحاظ از متفاوتشان هاي دليل موقعيت به جامعه

ذائقه غذايي،  فرهنگي، سليقه آنچه كهي  عادتواره و همه. شود مي ظاهر  گوناگون، اجتماعي
 موقعيـت  و وضعيت با اثباتي قابل و مستقيم رابطة شود، مي ناميده....  و هنري هاي انتخاب

 لبـاس، سـلايق   غـذا،  چـون  هـايي  حـوزه  ميـان  توان مياي كه  دارد. به گونه اجتماعي افراد
كـرد   ايجـاد  منطقـي  روابـط  ديگـر  سوي از افراد اجتماعي وضعيت و سو يك از و...  هنري

هستند  اي تواره، سه مفهوم به هم پيوسته). بر اين اساس، ميدان، سرمايه و عاد1388(گرنفل، 
كه بر حسب اينكه چگونه اجزاي آنها با هم تركيب شـوند بـه انـواع سـبك هـاي زنـدگي       

)، كـوئي  McAdam et al 2019). مـك آدام و همكـاران (  Ollion 2012انجامنـد (  (تمايز) مـي 
)Quaye 2014) و (Ozbilgin et al 2005قابــل ميــان ايــن ســه مفهــوم را  ) نيــز روابــط مت

 كنند. پويايي هاي مربوط به اشكال مختلـف سـرمايه بـا منطـق عـادتواره و ميـدان       مي  تأييد
ن ميدان و شوند. آنها وجودي مستقل از عادتواره و ميدان ندارند. با اين حال، همزما مي  اداره

باشند. زيرا از طريق اقداماتي كه با ماتريس اشكال  واره، خود مديون اقدامات افراد مي عادت
شوند. اين واقعيت كه ميزان و حجم سرمايه به  پذيرند، تكثير مي مختلف سرمايه صورت مي

ــادت ــراد    ع ــه اف ــن نيســت ك ــاي اي ــه معن ــدان بســتگي دارد ب ــل  واره و مي ــاري از عم ع
تند. افراد از استراتژي هايي براي تبديل، تخصيص و توزيع ميزان سرمايه خود هس  داوطلبانه

يعنـي حـوزه عمـل و فعاليـت      - كنند كه به نوبه خود مرزهاي عامليت خـود را   استفاده مي
كنند. بنـابراين   كنند، مشخص مي در درون عادتواره و ميداني كه فعاليت مي - داوطلبانه آنها 

ــزان    ــرف، مي ــك ط ــراد از ي ــر داده   اف ــف تغيي ــاي مختل ــب ه ــود را در قال ــرمايه خ ، س
واره و  كنند و از سوي ديگر، توليد و تغيير وضـعيت عـادت   دهند و توزيع مي مي  تخصيص

  ).Ozbilgin et al 2005دهند ( ميدان را انجام مي
اسـت. ميـدان بـر ذهنيـت افـراد      ميدان كه امـري سـاختاري اسـت، جهـان واقعيـت ه     

گيرنـد. عـادتواره هـا كـه      دهد و عـادتواره هـا شـكل مـي     شكل ميگذارد و آن را  مي  تأثير
گذارنـد.   تأثير سرمايه هاي مختلف نيز قرار دارند، خود نيز بـر سـرمايه هـا تـأثير مـي      تحت

دهند. از  سرمايه ها كه در هر فردي با ديگري متفاوت است، ساختارها (ميدان) را شكل مي
جا كه عادتواره به نوعي در اثر همين ساختارهايِ عيني كـه در ذهـن جـاي گرفتـه انـد،       آن
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گـذارد. در ايـن ميـان     گيرد و هم بر ميدان تأثير مي شود، پس هم از ميدان تأثير مي مي  ايجاد
شان كه در عادتواره هاي گوناگون وجـود دارد    زندگي  سبك و هاي افراد در رفتارها تفاوت

تمـايز   گوناگون، هاي ميدان در گرفتن قرار و سرمايه به لحاظ متفاوت افراد هاي و موقعيت
كند. لازم به ذكر اسـت، ذوق و سـليقه، آداب و مـنش و ادهـا، زيـر مجموعـه        را ايجاد مي

واره، ميدان هاي توليد و ميدان هاي مصـرف زيـر مجموعـه ميـدان و سـرمايه هـاي        عادت
اجـزاي درون   سـرمايه هسـتند. ميـان تمـامي     فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي زيـر مجموعـه  

  واره، ميدان و سرمايه نيز برهم كنشي وجود دارد.  عادت

  برهم كنشي سرمايه و ميدان 1.5.3
 يك مفهوم بسيار مرتبط با مفهوم سـرمايه و ميـدان اسـت، در واقـع مجموعـه      تمايز مفهوم
جامعه به خاطر تفاوتي كه ها در رفتار و در سبك زندگي است كه افراد مختلف در  تفاوت

در سرمايه هايشان دارند و به علت تفاوت جايگاهشان در ميدان هاي اجتماعي گوناگون در 
   ).1395ها وجود دارد (بورديو،  آن

 وجود دارد مختلف اجتماعي هاي ميدان در هم و مختلف اجتماعي طبقات در هم تمايز
  ).Holt 1998ود (ش مي بازتوليد و شده كشيده بيرون طبقات توسط كه

  برهم كنشي اجزاي درون ميدان 2.5.3
ميدان هاي مصرف بسيار متنوع و پراكنده هستند. آنها از يك فعاليت تفريحي تـا نمودهـاي   

 در ).Holt 1998: 99گيرند ( معمول در مكالمات، در خانه، محل كار، مدارس و... را در بر مي
 سـاده  معلـول  نـه  تقاضا و عرضه مطابقت - ديگري جاي هر در شك بي و -  فرهنگي بازار

 نيازهـاي  تـأمين  بـراي  آگاهانـه  تـلاش  معلـول  نـه  و اسـت  مصرف به توليد شدن تحميل
 ميدان منطق يكي است، مستقل نسبتا منطق دو عيني آهنگي هم نتيجه بلكه كنندگان، مصرف
توسط مصرف. به گونه اي كه منطق مصرف كالاهاي فرهنگي،  ميدان منطق ديگري و توليد

  ).1395شود (بورديو،  اين دو ميدان تعيين مي
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  برهم كنشي اجزاي درون سرمايه 3.5.3
شـوند،   در حالي كه سرمايه هاي اقتصادي از طريق مصرف كالاها و كمبود مـواد بيـان مـي   

سرمايه هاي فرهنگي از طريق درك سبك هاي زيبايي شناختي و تعاملي بيان شـده توسـط   
. با وجود آنكه سرمايه هاي فرهنگـي در تمـام ميـدان هـا     شوند يم تحليلنخبگان فرهنگي 

 گيـرد. رابطـه   وجود دارند، ولي بورديو به طور خاص آنها را در ميدان مصرف در نظـر مـي  
 برحسـب  كه( تحصيلي سرمايه ذائقه ها و و فرهنگي كردوكارهاي ميان نيرومندي و نزديك
 تحصـيلي نيـز،   سـرمايه  طـراز  هم سطوح دارد. در وجود) ميشود سنجيده تحصيلي مدارك
 و وزن شـويم،  دورتـر  فرهنگي (مانند موسيقي، نقاشـي)  هاي حوزه ترين مشروع از هرقدر

شــود  مــي بيشــتر فرهنگــي ترجيحــات و فعاليتهــا تبيــين در اجتمــاعي خاســتگاه اهميــت
  ).1395  (بورديو،

  واره و ميدان برهم كنشي عادت 4.5.3
 آنهـا  مصـرف  نحـوه  در و شـده  مصـرف  فرهنگـي  كالاهـاي  ماهيـت  در كـه  قريحه و طبع

 يك ذائقهمتفاوت است.  عاملان مختلف گروه هاي ميان در گردد؛ مي مصرف) عيان  (ميدان
براي مشروعيت قـدرت و  يك ابزار  است و همچنين توليد فرهنگي باز بسيار مهم درميدان 

  ).1395الا بر ساير طبقات (بورديو، سلطه طبقات بنيز براي 

  واره برهم كنشي اجزاي عادت 5.5.3
 هاي توزيع تبديل و تمايز، و تشخص هاي نشانه به چيز هر كردن تبديل واقعي عامل سليقه،
 اسـت كـه   اي شده بندي طبقه عيناً است. سليقه، كردوكارهاي گسسته هاي تقابل به پيوسته
  .شود مي تبديل طبقاتي، موقعيت نمادين جلوه به كند و را دلالت مي معيني طبقاتي شرايط

 درباره عملي شناختي كه هركس كه است متمايزي هاي ويژگي نظام منبع سليقه و ذوق
 تجلـي  مثابه به را آن دارد، بايد توزيع ها اين در متمايز هاي موقعيت و ها نشانه ميان روابط

  دهد.  تشخيص متمايز، زندگي سبك مثابه به يعني سيستماتيك
 طرد يا پذيرش براي اي خودسرانه و مطلق قدرت از مشروع، آداب شده تاييد صاحبان
 شـده  تاييد صاحبان و دارد؛ وجود ديگران براي فقط تعريف، به بنا آداب،. هستند برخوردار

 – تلفـظ  قيافـه،  لبـاس،  -  ها منش و آداب ارزش تعريف قدرت كه كساني و مشروع آداب
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هرگز مجبور نيستند  آنها (بنابراين برخوردارند خويش منش به اعتنايي بي مزيت از دارند،  را
  . كنند) تظاهر به آداب و منش خاصي

 موروثـان  يعنـي  مشـروع،  صـاحبان  گروه به كنند مي تصور كه هايي نوكيسه« مقابل، در
 بـا  هم باز كنند هرچه باشند، اجتماعي شرايط همان زاده آنكه اند، بي پيوسته مشروع، آداب
پـذيرش نقـص و كاسـتي     و بيمـارگون  افراطـي  تقليـد  ميـان  از انتخـاب  دشـوار  راهي دو

   ).145: 1395شوند (بورديو،  مي  مواجه
سه نـوع  پايين از نظر ذائقه (طبع) با يكديگر تفاوت دارند. ، متوسط و الاب هطبقسه نوع 

  شود.  مشخص ميطبقاتي افراد  سطوح با توجه بهذائقه 
فرهنگي مصرف شده توسط آنـان   محصولاتكه است ذائقه كساني  ،ذائقه ناب يا اصيل

ين نوع ذائقه در بين گروه هاي طبقات برتـري  شود. ا پس از مدتي مطلوب ساير طبقات مي
  . شود كه سرمايه فرهنگي زيادي دارند يافت مي

افـراد  دهـد.   ذائقه متوسط يا معمولي ذائقه طبقات متوسط يا خرده بورژوا را تشكيل مي
  كنند.  ت از رده خارج شده طبقه بالا را مصرف ميداراي ذائقه متوسط محصولا

ذائقه عاميانه كمترين ميزان  د.ده كارگر را تشكيل ميپايين و ذائقه طبقات ، ذائقه عاميانه
  ).1395شباهت را به ذائقه طبقات بالا دارد (بورديو، 

يعني كنشگراني كـه مقـادير زيـادي از هـر يـك از      - بورديو معتقد است طبقه فرادست 
يعنـي كنشـگراني كـه از همـه     - در تقابل با طبقـه فرودسـت   - مايه ها را در اختيار دارندسر

بـورژوازي (طبقـات بـالا)، در مرتبـه اي     » حس تمايز«گيرند.  قرار مي - سرمايه ها محرومند
ي بورژوازي از نيازمندي مادي و انحصـار ديرينـه بـر روي كالاهـاي      نمادين، تجلي فاصله

» ي جبـري  سـليقه «ي بورژوا خود را با نفي  ر آنكه ذوق و سليقهمهمتفرهنگي كمياب است. 
كند. خرده بـورژوازي (طبقـات متوسـط) نيـز در برابـر قداسـت        ميطبقات كارگر تعريف 

آورد، اما به دليل تسلط نداشتن بر كدها و رمـوز ايـن    فرهنگ بورژوازي سر تعظيم فرود مي
ا با تقليد از آنهايي كـه در ترتيـب   فرهنگ، هميشه درست در لحظه اي كه در تلاش است ت

اقتصادي و فرهنگي در مرتبه بالاتر از او قرار دارند، جايگاه بينابيني خود را پنهـان كنـد، در   
  ).1379گيرد (واكووانت،  خطر احتمال فاش شدگي اين جايگاه قرار مي
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  واره و سرمايه برهم كنشي عادت 6.5.3
 كند، مي اجتماعي عمل ياب موقعيت نوعي همچون سليقه به عنوان يكي از اجزاي عادتواره،

 هاي موقعيت به را اجتماعي فضاي در معيني مكان كنندگان اشغال كه »مكاني حس« نوعي
 كـه  كنـد  مي هدايت كالاهايي يا ها فعاليت سوي به و آنان، هاي ويژگي با سازگار اجتماعي
   .است موقعيت اين كنندگان اشغال برازنده

 بـا  اداها خودكارترين در كنند، مي هدايت عملي صورت به را كردوكارها كه عادتواره ها
 را چيزي به كردن صحبت يا خوردن طرز كردن، يا فين رفتن، راه طرز - بدن فنون ترين مهم
 ).1395ارزش هـا بنامنـد (بورديـو،     را آن اشتباه به ها بعضي شايد كه كنند مي تعبيه و حك
سليقه ها خود تحت تأثير سرمايه هـاي گونـاگون اجتمـاعي،    كه، اين آداب، ادها و  حاليدر

  اقتصادي، فرهنگي و نمادين قرار دارند.

  ي تمايزها بندي منطقي گزاره صورت 7.5.3
ي تـوان مطـابق شـرح زيـر     ترتيب و ربط منطقـي گـزاره هـاي اصـلي نظريـه تمـايز را م ـ      

  : نمود  تدوين
  .. در جهان اجتماعي ميدان هاي گوناگوني وجود دارد1
  ترين ميدان، ميدان مصرف است. . مهم2
  . در ميدان مصرف، سرمايه هاي متفاوتي وجود دارد.3
  . در ميدان مصرف، منابع تمايز بخش محدود است.4
  . از مهمترين منابع تمايزبخش سرمايه هاي فرهنگي هستند.5
  . افراد در جستجوي كسب سرمايه هاي فرهنگي هستند.6
  كنند.  دتواره هاي متفاوت ايجاد مي. سرمايه هاي متفاوت، عا7
ن بـه تفـاوت در سـبك زنـدگي     . تفاوت در عـادتواره، سـرمايه و موقعيـت در ميـدا    8

  انجامد.  مي  (تمايز)

بر اين اساس روابط ميان مفاهيم محتوائي يا سازه هاي نظري در نظريه تمايز را مي توان 
 ترسيم نمود: 1مطابق شكل 
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  محتوائي نظريه تمايز . نمودار روابط مفاهيم1 شكل

  
  بورديو تمايز ةنقد نظري 6.3

 :Silva & Warde 2010از مهمترين منتقدان پير بورديو اسـت (  )Andrew Sayerاندرو ساير (

). ساير استاد نظريه اجتماعي و اقتصاد سياسي در گروه جامعه شناسي دانشـگاه لنكسـتر   18
)، 1998ميكروسـكوپ بـردن سـرمايه (   انگلستان است. او داراي كتاب هايي همچون زيـر  

)، نقـد اقتصـاد سياسـي    1992)، اقتصاد اجتمـاعي جديـد (  1992روش در علوم اجتماعي (
  ) و بيش از هشتاد مقاله است.2000)، واقعيت و علوم اجتماعي (1995راديكال (

انــد، آنــان  اكثــر منتقــدان بورديــو، نقــد خــود را بــر مفهــوم عــادتواره متمركــز ســاخته
كنند كه اين انديشه بسيار جبرگرايانه و ناديده گـرفتن انعطـاف پـذيري فـردي و      مي  عنوان

هاي  كه لزوماً با روابط يا گفتماندهند  توانند رفتارهايي را انجام مي ظرفيت افراد است كه مي
توان تا حدي با منتقدان موافق بود،  غالبي كه در آن قرار دارند، منطبق نيست. در حاليكه مي

ز هم به چيزي شبيه مفهوم عادتواره نياز داريم. اگر چه يك نسخه ي اصلاح شده اما ما هنو
  ).Sayer  2005از آن (

عــادتواه هــا  ســاير بــا وجــود آنكــه عناصــري از نظريــه پيــر بورديــو را در خصــوص
كنـد. سـاير چنـدين     كند، در عين حال برخي از كاستي هاي آن را شناسايي مـي  مي  تصديق



 375   )علي يوسفيو  خاچكيطاهره لطفي ( ... بورديو تحليل انتقادي نظريه تمايز

 

بيند، مهمترين آنان توجه ناكافي به جنبه هـاي اخلاقـي رفتـار؛     ميضعف در نظرات بورديو 
ناديده گرفتن نقش احساسات در روند استدلال و غفلـت از ارتبـاط بـين رفتـار و حضـور      
هميشگي اخلاق در نيكي به خود و ديگران است. هيچ كـدام از مـوارد مـذكور در مفهـوم     

شده و توانايي عمل به شـيوه اي كـه    با تأكيدي كه بر نگرش هاي آموخته - اصلي عادتواره
، حضور ندارد. در نتيجه، با توجه به استدلال اخلاقـي،  - باعث از بين بردن بازتاب ها بشود 

ديدگاه بسيار مثبت تري از عمل انسان وجود دارد. هرچنـد جامعـه شناسـان زيـادي ماننـد      
يـا بـر اسـاس منـافع     كنند علل عمل افراد، انجام آن به صورت اتوماتيك  بورديو، تصور مي

كند بورديو زندگي اجتماعي را تا حد پيـروي از قـدرت و    شخصي است. ساير استدلال مي
شناسـد:   دهد؛ هر چند او عميقاً ارزش كنش هاي اجتماعي را به رسميت مي منافع تقليل مي

ارزش افراد، عملكردها و سوژه ها؛ اما در عمل كنشگران بورديو تنهـا متعلقـات بيرونـي را    
كنند و متعلقات دروني منطقي دارند كه به صورت كامل اجتماعي نيست، علاوه بر  بال ميدن

دهنـد، امتيـازي    اين بورديو براي عوامل زيستي يا روانشناسي كه عـادت هـا را شـكل مـي    
او، نوشـته هـاي سياسـي     جالب توجه اينكه برخلاف نظريه پردازي هاي علمي نيست.  قائل

  ).Silva & Warde 2010: 18-20انسانيت مي پردازد (وي به شدت به اهميت 
استفاده بورديو از مفهوم سرمايه، به خصوص اينكه سرمايه فرهنگي، اجتماعي و نمادين، 

 ن اجتماعي مهم هستند، يك انديشـه مانند سرمايه اقتصادي براي فهم تمايز، نابرابري و ميدا
ذائقه و عادتواره از نابرابري، وجود دارد درخشان است. اما مشكلاتي نيز در ديدگاه مبتني بر 

)Sayer  2002: 13.( توان آنها را به صورت زير ليست كرد: كه مي  
كنند تا بـه تببـين رفتـار بپردازنـد، بـه       . اولاً وقتي كه اقتصاددانان نئوكلاسيك سعي مي1
 شوند؛ زيرا در هيچ كـدام ، انتخـاب هـا و قضـاوت هـاي      واره ي بورديو متوسل مي عادت

  جايگاهي ندارد. (moral choices )اخلاقي 
با ناديده گرفتن آنها و يا كم اهميت  - . ثانياً بورديو قضاوت هاي اخلاقي كنشگران را 2

 - ر گـرفتن در ميـدان اجتمـاعي   دانستن آنها و وابسته دانستن قضاوت ها بـه موقعيـت قـرا   
  دهد.  مي  تقليل
به منافع به عنوان مبنايي براي مبـارزات   . نظريه بورديو به طور ضمني، با اولويت دادن3

اجتماعي، تفسير رفتار افراد بر اساس سوء ظن نسبت به آنها است، نه درك احساسات افراد 
  دلي با آنان.  و هم
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توانـد بـه نحـو ديگـري      . به علاوه، مصاحبه هـاي انجـام شـده توسـط بورديـو، مـي      4
گـران   ت هاي اخلاقي و عيني كنششود. اين مصاحبه ها تصاوير قدرتمندي از قضاو  تفسير

). بورديو در داده هاي تجربي 13و  14: 2002به كنش هاي اجتماعي گوناگون است (ساير، 
هـاي ذوقـي بـه كاركردهـاي      قلمـداد كـردن قضـاوت    - خود، گرايش به تقليل كنشـگران 

رد دا - افراد در روابطشان در ميدان اجتماعي و استراتژي هاي ناخودآگـاه تمـايز   واره عادت
گيرند و  ). درصورتيكه، برخي از تأثيرات اجتماعي ما را زير سيطره ي خود مي1999(ساير، 

دهند؛ در حاليكه ديگـران   بدون آنكه ما حتي متوجه آنها بشويم، واكنش هايمان را شكل مي
). بسياري از مصاحبه شونده ها جهان را 2010شوند (ساير،  اي آگاهانه تر متوسل مي به شيوه
كننـد. گزارشـات    ق ارزيابي اخلاقي زندگي خود و ديگران، به طور مستمر ايجاد مياز طري

تناسب  وع ديگري نيست، بلكه در مورد عدمصرفاً در مورد فقدان سرمايه اي از يك نوع يا ن
غيرقابل تصور بين موقعيت و ارزشها است. مصاحبه ها تنها در مورد عدم دستيابي به پول و 

انجـام  ها و  علت عدم موفقيت در رسيدن به آرمان در مورد نااميدي به موقعيت نيستند، بلكه
يعني مواردي كه داراي ارزش خودبه خودي و بي ارتبـاط بـه منـافع حاصـل از      - تعهدات

  ).14: 2002هستند (ساير،  - است  ها آن
شـناختي كارهـاي او شـده اسـت     . اهداف انتقـادي بورديـو، موجـب تقليـل جامعـه      5
ر بورديو به عنوان هرمونتيكي از سوء ظن در حال تبديل شدن به يك كار ). كا1999  (ساير،

  ). 14: 2002سياسي است. نه بيشتر و نه كمتر (ساير، 
  
  گيري . نتيجه4

و پـيش بينـي امـور اجتمـاعي، در     نظريات جامعه شناسي پس از سال ها توصـيف، تبيـين   
و نظريـه پـردازان قـرار    هاي اخير مورد ارزيابي و نقـد توسـط خـود جامعـه شناسـان       دهه

در جامعه شناسي، در شرايطي كه ابهامات است؛ بدين طريق نياز به فرانظريه پردازي    گرفته
تواند همچـون يـك    سودمند است كه مي  زيادي در زمينه نظريه پردازي وجود دارد، اقدامي

ظـور در  رويكرد يا يك روش براي فهم و نيز نقد نظريه مورد استفاده قرار گيـرد. بـدين من  
عي و فكـري بورديـو، بـر تحليـل     تحليل فرانظري تمايز علاوه بر بررسي زمينه هاي اجتمـا 

هـاي نظـري، روابـط منطقـي      لايه ساخت نظريه تمايز شامل مفروضات اساسي، سازه  چهار
گزاره ها و قدرت تبيين و پيش بيني نظريه تاكيد گرديد و در نهايت با تكيه بر آراي يكي از 



 377   )علي يوسفيو  خاچكيطاهره لطفي ( ... بورديو تحليل انتقادي نظريه تمايز

 

و از همتـرازان بورديـو (انـدرو سـاير)، نظريـه تمـايز بـويژه در دو محـور          منتقدين كليدي
  مفروضات اساسي و مفاهيم محتوائي مورد نقد قرار گرفت. 

نتايج تحليل فرانظري تمايز نشان داد جهان اجتماعي بورديو مملو از توزيع ناخوشـايند  
د. تـأثيرات متضـاد   موقعيت و منابع است و اين امر وي را به سمت نظريـه تمـايز سـوق دا   

اي تلفيقي  تفكرات وجود گرايي و ساختارگرايي و كنشگري ماركسيستي، نيز علاقه به نظريه
) را راهـي  consttructive structuralismاي ( ساختارگرايي سازهرا در وي به وجود آورد. وي 

 يابد و برآن اسـت تـا هـيچ يـك از دو عامـل عامليـت و       براي آشتي عامليت و ساختار مي
ساختار را تعيين كننده تر و داراي وزن بيشتر در نظر نگيرد. وي عامليت افراد را به گونه اي 

گيرد كه هم بر ذهن و هم بر ساختار اثر بگذارد. بورديو به لحاظ هستي شناسـي   در نظر مي
ميدان ها (ساختارها) ،  اي از داند كه از مجموعه به هم پيوسته جامعه را فضايي اجتماعي مي

داند. كنشگران طبق عادتواره هاي خود در قالب قواعـد حـاكم    مايه ها و عادتواره ها ميسر
رمايه بــا هــم بــه تعامــل و يــا بــر ميــدان هــاي گونــاگون، درصــدد دســتيابي بــه انــواع ســ

اني، و تفـاوتي كـه بـراي    پردازند. وي با وجـود نقشـي كـه بـراي عامليـت انس ـ      مي  رقابت
شود، اما معتقـد اسـت افـرادي كـه از موقعيـت هـا و        ميهاي افراد مختلف قائل  واره عادت

نيـز داراي مشـابهت هـايي بـا     جايگاه هاي مشابهي برخوردارنـد از نظـر افكـار و انديشـه     
كردن ز وي قائـل بـه روش تلفيقـي و منظـور    باشند. به لحاظ روش شناختي ني مي  ديگر يك
  زمان ذهن/عين؛ عامليت/ ساختار و خرد/ كلان است.  هم

بـا   كـه  سه مفهوم اساسي در نظريـه تمـايز بورديـو هسـتند     واره، ميدان و سرمايه عادت
يكديگر رابطه متقابل دارند و برهم كنش آنها، سبب تفاوت در سبك هاي زنـدگي (تمـايز)   
مي گردد. مي توان گفت تفاوت در عادتواره، سرمايه و موقعيت در در ميدان بـه تفـاوت و   

. آنچنانكه اندرو ساير مي گويد توجه ناكافي بورديو بـه  تمايز سبك هاي زندگي مي انجامد
جنبه هاي اخلاقي كنش، ناديده گرفتن نقش احساسات در روند استدلال و اولويت دادن به 
منافع به عنوان مبنايي براي رقابت اجتمـاعي، تـأثيرات پررنـگ سـاختار و كمرنـگ ديـدن       

تـرين   بر شكل گيري تمايز، از مهـم عامليت انساني و روحيات و اخلاقيات متفاوت انسانها 
نقدهاي وارده بر نظريه تمايز است. ضمن اينكه با مرور مصـاحبه هـايي كـه مبنـاي نظريـه      

گيـري   توان تفاسير متفاوتي نيز از تمايز ارائه داد كه با شكل مياند،  پردازي تمايز قرار گرفته
 تمايز طبق نظريه بورديو، متفاوت است.
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ها نوشت پي
 

بـر اسـاس نتـايج دو پيمـايش      كتاب تمايز يكي از اصلي ترين ومعروفترين آثار بورديو است كه. 1
ايـن اثـر در    .، نگاشـته شـده اسـت   1968تا  1963ي ها در شهر پاريس در فاصله سالاجتماعي 

. به زبان انگليسي ترجمه شده است 1984به زبان فرانسه چاپ شده است و در سال  1979  سال
اجتمـاعي و   - ديورديو در اين كتاب درصدد برآمده با ارائه مدلي از روابط ميان شـرايط اقتصـا  ب

كـه بـراي همـه جوامـع، داراي     سبك هاي زندگي ارائه دهد كه نه تنها بـراي جامعـه فرانسـه بل   
وسـط  بـه فارسـي ترجمـه و ت    از نسـخه انگليسـي  باشد.اين كتاب توسط حسن چاوشيان   اعتبار
مـذكور مشـتمل بـر سـه بخـش اسـت:       به چاپ رسيده اسـت. كتـاب    1390ثالث در سال   نشر

». هـاي زنـدگي   هاي طبقاتي و سبك سليقه«، و »اقتصاد عمل«، »هاي ذوقي اوتاجتماعي قض  نقد«
بورديو در بخش نقد اجتماعي قضاوت هاي ذوقي به اشراف سالاري فرهنگ؛ القـاب و عنـاوين   

پردازد. وي در بخش اقتصاد عمل به فضـاي اجتمـاعي و    اشرافيت فرهنگي و پيشينه فرهنگي مي
و شرطي شدن اجتماعي، عادتواره و فضاي سبك هاي زندگي دگرگوني هاي آن، شرايط طبقاتي 

گوني  هاي طبقاتي، هم پردازد. بورديو در بخش سليقه و جهان هاي سبك هاي ممكن به بحث مي
هاي زندگي، پويايي ميدان ها، تناظر ميان توليد كالا و سليقه ها و مبارزه هاي  بين فضاها و سبك

ر بخش سوم از حس تشخص، شيوه هاي تصاحب آثـار  كند. د (خشونت هاي) نمادين اشاره مي
هنري و شكل هاي گوناگون سليقه غالب، همچنين فرهنگ دوسـتي، انتخـاب اجبـاري و نتـايج     

همچنين به طبقه ها و طبقه بندي ها پرداخته و در ارتباط  .كند سلطه، فرهنگ و سياست بحث مي
نيز به مباحث روشـي و داده هـاي   گويد. در پيوست اين كتاب  با بازنمودهاي واقعيت سخن مي

   شود. آماري و... پرداخته مي
) عادتواره را يكي از اركان اصلي سرمايه فرهنگي در نظر مـي گيـرد، امـا خـود     1391شامپاين (. 2

بــا ســرمايه  كنشــي بورديــو چنــين صــراحتي نــدارد و عــادتواره را نيــز ماننــد ميــدان، در بــرهم
  گيرد. مي  درنظر

  
  نامه كتاب

، چـاپ اول، تهـران: پژوهشـگاه    ، ترجمـه مؤيـد حكمـت   پيـر بورديـو  )، 1391شامپاين، پاتريـك ( 
  انساني و مطالعات فرهنگي.  علوم

، ترجمه مرتضي مرديها، چاپ اول، نظريه كنش، دلايل عملي و انتخاب عقلاني)، 1380بورديو، پير (
  ان: نقش و نگار.تهر
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چاوشـيان،   ، ترجمـه حسـن  تمـايز (نقـد اجتمـاعي قضـاوت هـاي ذوقـي)      )، 1395بورديو، پيـر ( 
  چهارم، تهران: ثالث.  چاپ

ترجمه عبدالعلي لهسائي زاده، چـاپ اول،   ساخت نظريه جامعه شناختي،)، 1372ترنر، جاناتان اچ (
  شيراز: نويد شيراز.

، ترجمــه علــي اصــغر مقــدس و نــوين جامعــه شــناختيهــاي  نظريــه)، 1394ترنــر، جاناتــان اچ (
  سروش، چاپ اول، تهران: جامعه شناسان.  مريم

  ، چاپ اول، تهران: نشر ني.تحليل نظري و تطبيقي در جامعه شناسي)، 1393چلبي، مسعود (
، ترجمـه  »پير بورديو انسان شناس، جامعه شناس (يـادي از بورديـو)  «)، 1381دورتيه، ژان فرانسوا (

  .1، شماره نامه انسان شناسيكتبي، مرتضي 
)، نظريه جامعه شناسي مدرن، ترجمه خليل ميرزايي و 1390ريتزر، جورج و گودمن، داگلاس جي (

 عباس لطفي زاده، چاپ اول، تهران: جامعه شناسان.

  ، ترجمه محمد مهدي لبيبي، تهران: افكار.مفاهيم كليدي پير بورديو)، 1388گرنفل، مايكل (
 شناسـي  روش و نظـري  رويكـرد  بـر  درآمـدي : فرهنگـي  سـرمايه «)، 1395ناهيـد (  مويد حكمت،

  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه، چاپ اول، تهران: »بورديو  پير
، ترجمـه  متفكران بـزرگ جامعـه شناسـي   )، 1379در استونز، راب (» پير بورديو«واكووانت، لوئيك 
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